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  »گرايي و عرفان تطبيقي ساخت«
  مهدي ميرابيان تبار
 كارشناس ارشد فلسفه دانشگاه اصفهان

 : مقالهچكيده

 بـا مقالـه اسـتيون كتـز، فيلـسوف و الهيـات دان               1978گرايي، عملاً به سـال       مكتب ساخت 
 ةرفان به ديدگاهي رايج و پر طرفدار در فلسف         معرفت شناسي و ع    ، تحت عنوان زبان   ،آمريكايي

كه خـود    طوريه  گرداند، ب ه تاريخي اين مكتب را به كانت بر       شايد بتوان پيشين  . عرفان بدل شد  
سـاخت  . ساخت گرايـي را وامـدار اوينـد        ةانديشگرايان و از جمله كتز نيز معتقدند كه          ساخت
 مباحـث آن در  ة و عمـد ،عرفـاني  رويكردي است فلسفي در حوزه عرفـان و مطالعـات      ،گرايي

 ـ           ساخت. هاي عرفاني گوناگون است    ارتباط با سنت   نـام  ه  گرايـان امكـان هـر گونـه حكمتـي ب
 فلسفه و عرفان را نيز غيـر        ةدانند و بالطبع مطالعات تطبيقي در حوز       حكمت خالده را منتفي مي    

گرايـان   سـاخت  در اين مقاله سعي شده تا در حـد امكـان مـدعاي اصـلي       .كنند ممكن تلقي مي  
  . قرار گيرد و نقدمطرح و مورد ارزيابي

  : ها كليد واژه
 . عرفانيةگرايي، حكمت خالده، تجرب گرايي، ذات عرفان تطبيقي، ساخت
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 پيشگفتار

هـاي    مشترك ميان سـنت    ة بررسي و تبيين وجود هست     ،يكي از مسائل مهم در فلسفه عرفان      
گيري دو مكتـب اساسـاً       ها، منجر به شكل    بررسيما حصل اين    . عرفاني مختلف در جهان است    
گرايـان يـا قـائلان بـه         ذات.  شـده اسـت    ،گرايـي  گرايي و ساخت   مخالف با يكديگر، يعني ذات    

اما بر خلاف آنهـا،  . اند هاي عرفاني حكمت خالده، معتقد به وجود اين هسته مشترك ميان سنت    
  .اند گرايان منكر هر گونه هسته و ذات مشترك ساخت
 مبـاحثي كـه     .اي است   دروازه ورود به مباحث تطبيقي و مقايسه       ، هسته و ذات مشترك    قبول

 عرفان .باز ذهن پويندگان و محققان عرفان و فلسفه عرفان را به خود مشغول داشته است           از دير 
هـاي مختلـف     هاي عظيم عرفاني در فرهنگ     تطبيقي يگانه طريق نزديكي و گفتگوي ميان سنت       

گرايان به خود اختصاص داده      اي را در ميان ذات     و اعتبار و جايگاه ويژه     لذا ارزش    .بشري است 
  .است

 .ها بسته خواهـد شـد      گونه امكان تطبيق و مقايسه، عملاً باب گفتگو ميان اين سنت          با رد هر  
هاي گوناگون بر يكديگر، كه امري مشهود و مرسوم در           در نتيجه ملاحظه و بررسي تأثير عرفان      

گرايـان ايـن      اما همانگونه كه خواهد آمد، سـاخت       .شود   ناممكن مي  ، هست تاريخ عرفان بوده و   
شناسـي   پندارند و آن را فاقد هـر گونـه انـسجام و روش      دسته از مطالعات را سطحي و خام مي       

  .كنند دقيق و علمي قلمداد مي
حكمت و اعتبارش نـزد قـائلان بـه        ارتباط ميان فلسفه و عرفان و نيز        اين مقال را با بررسي      

گرايان خواهيم   موضع ساختحكمت خالده آغاز خواهيم كرد و سپس به طرح و بررسي و نقد    
  .پرداخت

   ارتباط فلسفه و عرفان در شرق- 1
 گفته  .هاي عرفاني را از تفكرات فلسفي جدا لحاظ كنيم         عموماّ فرض بر اين است تا انديشه      
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ه در اولي شهود و مكاشـفه و        اند ك  هاي مختلفي از حقيقت مرتبط      به ساحت  ،شود اين هر دو    مي
در طول  . سازند  نيل به حقيقت را ممكن مي      ،معاينه و در دومي تعقل و استدلال و برهان صرف         

از اين   هاي بسيار  گيري ميان فلاسفه و عرفا بوده ايم و داستان        تاريخ نيز همواره شاهد نزاع و در      
امين فلسفه وكدامين عرفـان؟  اما كد. در كتب و آثار مختلفه ثبت و ضبط گرديده است    منازعات  

گاه از عرفان و شـريعت جـدا     فلسفه هيچ،در سنت شرقي و به خصوص در سنت فلسفي ايران    
 از فلـسفه يونـان وارداتـي ناشـي           شايد اين از برداشـت خـاص حكمـاي اسـلامي           .نبوده است 

ات  دستخوش تغييـر   ،هاي علماي مسيحي به زبان عربي      ترجمه تأثير اي كه تحت   شود، فلسفه  مي
  نگـارش   كه خود منجـر بـه      ، افلوطين به ارسطو   اثولوجيايانتساب   ،از جمله . و اضافاتي گرديد  

  .فارابي شد» مينيالجمع بين رايي الحك«كتاب 
در آن روزگار كه كتب فلاسفه يونان به عربي برگردانده شد، و از همه مهمتر كتب افلاطون                 

يونان در انديشه حكماي اسلام، حكيمان       ةكه سير فلسفه در جهان اسلام وامدار اوست، فلاسف        
حكماي اسلام به    خاطر تعلق. كه افلاطون را افلاطون الهي لقب دادند       الهي تصور شدند بطوري   

هاي فلاسـفه يونـاني       اي براي تفكرات فلسفي مطابق با انديشه       شريعت سبب گرديد تا محدوده    
هـاي دينـي و عرفـاني را بـا            هخـاطر بـود كـه از ابتـدا آميختگـي آمـوز             اين تعلق . ساخته آيد بر

جـدايي ميـان    ) جهـان اسـلام   (بنابراين در سنت فلسفي شرق      . هاي فلسفي سبب گرديد    انديشه
هـاي    هـايش بـا آمـوزه      كرد تـا انديـشه      متصور نبود و فيلسوف مسلمان تلاش مي       ،عقل شرع و 
  . اش تعارض پيدا نكند ديني

 عبـارت اسـت از      ،حكمـت . ادتغييـر نـام د    » حكمـت « محض يوناني به     ة فلسف ،بدين سبب 
هاي روحي و جـسمي      ها و رياضت   مجموعه معارف و حقايق نابي كه حكيم در طول مجاهدت         

 آن هم عقـل كلـي يعنـي      ، در كنار عقل   ،نام شهود و مكاشفه   ه  كارگيري ابزاري نيرومند ب   ه  و با ب  
. آيـد  مـي هـا نائـل       بـدان  ،هاي حاصل از محاسبات روزمره     ها واضطراب  عقلي به دور از تشويق    

     جهـاني  ،رو حكـيم  از ايـن .  معارف ديگـر اسـت   بر آن و جميعِ    حكمت، اعم از فلسفه و محيط 
  اي اسـت   ينـه ي حكيم چونان آ.ضاهي جهان عيني و عالمي اصغر در برابر عالم اكبر است عقلي م

كنـد و سـپس در       گيرد و او آنها را به حـضور ادراك مـي           كه حقايق امور به قلب وي تابيدن مي       
  .آيد جويد و به سخن مي اشاعه حكمت از عقل مدد ميجهت 

نكته اساسي در اين رويكرد به عالم حقايق و تلاش در جهت كسب معارف حقيقي و ناب،                 
تجربـه  . شود مسأله شهود باطن و مكاشفه دروني است كه از آن امروزه به تجربه عرفاني ياد مي          
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 ـ      عرفاني يكي از طرق اصيل و بي        .زد عرفـا و حكمـاي شـرق اسـت       واسطه كسب معـارف در ن
يابـد و در      به ساحت ملكوت و عالم مثـال راه مـي          ، به واسطه اين ابزار نيرومند     ،عارف و حكيم  

 حقايق ازلي را با چشم بـاطن شـهود          ،اين عالم كه در حكم مرآتي است ميان عالم ماده و عقل           
  هر حكمـت ، بنابر اين.نمايد واسطه درك مي   اي باطني و بي    كند و معارف حقيقي را با تجربه       مي

مي را برتر از اين عالم خاك مفروض گيرد تا جايگاه معاينـه و               لاجرم بايد عالَ   ،آميخته با عرفان  
 در عمـده مكاتـب عرفـاني، سـخني از           نليك.  معلوم و مشخص گردد    ،مكاشفه و تجربه عرفاني   

چه قائـل   . وده و هست   اما هماره تجربه عرفاني محل گفتگو ب       ،عالم مثال يا خيال به ميان نيامده      
 اگر تجربه عرفاني را به عنوان شاهراه نيل به حقيقت قبول نماييم،           ،به عالم خيال باشيم و چه نه      

بـه طـرح     ،رو حكماي اسلامي    از اين  .ص دهيم ي را نيز به شهود و مكاشفه اختصا       بايستي ساحت 
  .مايند ن و مشخصتا محل تجارب عرفاني را معيناند  پرداخته عالم مثال يا خيال

   حكمت خالده و علم قدسي- 2
 ةهايي كه به واسـط     طرفداران حكمت خالده معتقدند كه فراتر يا در پشت صحنه محدوديت          

شود، يـك شـهود همگـاني فراگيـر از           اجتماعي و تاريخي بر آگاهي ما اعمال مي        ت مقيد عيموق
 در گـستره    شاهد اين امر ادعـاي كليـت داشـتن تجـارب عرفـاني            . اشتراك واقعيت وجود دارد   

 جـدا از    –دارد كه حكيمان و عارفـان        حكمت خالده بيان مي   . ها و اعصار تاريخي است     فرهنگ
مـدعايي مـشابه      سـخني واحـد و     ،هـاي اصـيل     همواره و در همه سنت     –اختلافات ظاهريشان   

كنـد كـه     نهد و ادعـا مـي      بر آن مي  » خميره ازلي حكمت    « دارند، شبيه به آنچه شيخ اشراق نام        
 به رغم اختلافـاتي كـه       – از يونان و مصر گرفته تا ايران و هند و چين             –لاسفه و حكما    تمام ف 

  .اند داده  در واقع آن را تعليم مي،خورد در تعاليمشان به چشم مي
علم قدسي چيزي نيـست مگـر آن معرفـت          . همان علم قدسي است   » خميره ازلي حكمت  «

گرفتـه و آن     اي است كه سنت را در بر       قدسي كه در دل هر وحي موجود است و مركز آن دايره           
 علم قدسي ثمره تفكر يا استدلال قوه عاقله بشر در مـورد محتـواي               .را تعيين و تحديد مي كند     

بلكـه چيـزي كـه از طريـق        . ي دارد نيست   تجربه روحاني كه خود ماهيتي تعقل      يك الهام يا يك   
 معرفـت . عرفـت قدسـي اسـت     ي دارد، يعني همان م    شود خودش ماهيتي تعقل    در يافته مي  الهام  

ة  يعني عقل شهودي كه منبع همـه ذوق و بخـشند  ،اي از منبع اين تجربه    مندرج در چنين تجربه   
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  1.شود  معرفت اصيل است ناشي ميةهم
 حلقه اتصال ميان مكاتب عرفاني شرق و غرب اسـت، تطبيـق             ،از آنجايي كه تجربه عرفاني    

امـا مكتـب    . نمايـد    ممكـن مـي    ،هـاي عرفـاني    هـاي آميختـه بـا آمـوزه        ها و فلـسفه    ميان عرفان 
هـاي    ساخته و پرداخته زبان و آموزه      ،گرايي در همين خصوص كه تجارب عرفاني خود        ساخت

  .داند پيشين عرفاست، امكان هر گونه تطبيق را محال مي
 با انتقاد از خامي و ساده انگاري معرفت شـناختي           ،گونه كه خواهد آمد     گرايان همان  ساخت
 در ايـن راسـتا را بـه چـالش           چنين ادعاهايي حجـم وسـيعي از آثـار نگاشـته شـده            موجود در   

 رودلـف  عرفان شـرق و غـرب   ،شكوه  دارامجمع البحرين آثاري چون ، از همين رو  .اند كشانده
 آلـدوس   حكمت خالده  ، سوزوكي بودايي عرفان مسيحي و  ويليام جيمز،   انواع تجربه ديني     ،اتو

 ،ولـين آنـدرهيل    ا عرفـان  ، ايزوتسو صوفيسم و تائوئيسم   ،وان شو وحدت متعالي اديان   ،هاكسلي
 اسـتيس، همـه از نظـر روش بحـث بـر مبنـاي               عرفان و فلسفه  نر و   ي ز عرفان ديني و غير ديني    

  .نادرست استوارند و از جنبه معرفت شناختي عمق لازم را بر خوردار نيستند

  گرايي  ساخت- 3
هـاي   كاتبي كـه بـر نقـش بـسترها و زمينـه            است براي اشاره به م     يعامگرايي عنوان    ساخت
 او را   ةتجرب ورزند و  در تكوين تجارب مختلف انسان تأكيد مي      .. . تاريخي و  ، فرهنگي ،اجتماعي

گرايي در اين    رابرت فورمن از منتقدان ساخت    . دانند  زيادي حاصل تأثير اين بسترها مي      ةتا انداز 
 تـأثير   ،سـازيم   خودمـان را مـي     اين انديشه كـه مـا واقعيـت خـاص         : نويسد خصوص چنين مي  

در جامعـه شناسـي     ... اي بر علوم اجتماعي و انساني در غـرب متجـدد داشـته اسـت               العاده فوق
اند كه چگونـه جهـان بينـي يـك فرهنـگ،       معرفت و انسان شناسي به تفصيل بدين امر پرداخته    

و شايد پيش از    ( ويد  شناسان از زمان فر     روان .كند ادراكات و باورها را ساختار داده و كنترل مي        
 عواطف و ادراكات دوران بزرگسالي را       ،اند كه مفاهيم و تجارب دوران كودكي       بيان كرده ) وي  

نگاران فرهنگ و انديشه و البته مورخان دين         تاريخ. سازد دهد و متعين مي    كنترل كرده، شكل مي   
هايي نظير هنـر نـوين و    ه حتي رشت.اند همه به وضوح با الهام از اين الگو آثار خويش را نگاشته      

كنـيم كـه    توان در گير و دار اين ايده ديد كه ما تنها چيزي را مـشاهده مـي                 نقادي هنر را نيز مي    

                                                 
  .272 -271معرفت و معنويت، صص  ـ1



 88بهار  * 19شماره * سال پنجم  * عرفانفصلنامه تخصصي  / 94

 

  1.ايم براي آن مشروط و مقيد شده
 به يكي از    ،1978 استيون كتز به سال      2 معرفت شناسي و عرفان    ، با مقاله زبان   ،گرايي ساخت

. خـصوص فلـسفه عرفـان بـدل شـد         ت عرفـاني و بـه       مكاتب مهم و مركزي در حوزه مطالعـا       
تـوان     پرادفوت، جان هيك، ويليام ويـن رايـت و نينـان اسـمارت را نيـز مـي                  ،اي چون  فلاسفه
هـاي بـزرگ       از دل سـنت    ،گرايـي عرفـاني     اما بايد توجه داشـت كـه سـاخت         .گرا ناميد  ساخت
 بايـستي   ،ا از طرفـي   ام ـ.  فلسفه تحليلي انگليسي و آمريكـايي سـربرآورده اسـت          ةگرايان ساخت

كانـت در كتـاب     . شمار آورد ه  گرايي فلسفي ب   اصلي ساخت مؤسس  نوئل كانت را به عنوان      ايما
دارد كه ما تنها قادريم از طريـق تعـداد معـدودي از مقـولات ماننـد                  بيان مي  ،سنجش خرد ناب  

 رو از ايـن  . مكان و زمان ومفاهيمي چون وحدت و عليت جهـان اطـراف را بـه تجربـه آوريـم                  
مـا زمـاني شـناخت حاصـل        . ن هـستند  هاي هر تجربه ممك ـ    مفاهيم و مقولات در حكم واسطه     

  .كنيم كه تجربه در چارچوب مقولات پيشين ما رخ دهد مي
غيـر قابـل شـناخت در خـارج را          » نومن« او ايده   . پس از كانت نوبت به ويتگنشتاين رسيد      

 ـ            باوره ،باطل كرد و به جاي مقولات كانتي، زبان، مفاهيم         ه ا و افعال را جايگزين كـرد كـه مـا ب
سـازيم و بـا      را مـي   گونه است كه مـا آن      جهان همان . بخشيم واسطه آنها جهانمان را تكوين مي     
  .ايم آن را ساخته ،كنيم كه خود ساختن آن در جهان زندگي مي

  : بر پايه دو تز اصلي استوار است،گرايي عرفاني ساخت
   عدم امكان تجربه بي واسطه–الف
  مندي سرشت سنتي تجارب عرفاني زمينه –ب

  :نويسد كتز در خصوص تز اول مي
هـاي    نـه تجـارب عرفـاني نـه گونـه         . وجود نـدارد  ) يا بي واسطه اي     ( هيچ تجربه خالص    

واسـطه بـودن خـود نـدارد و دليلـي بـه ايـن امـر بـه دسـت                  هيچ دلالتي بر بي    ،تر تجربه  عادي
و  در بهترين حالـت ايـده پـوچ          ،اقض دروني نباشد  ايده تجربه خالص اگر داراي تن     ... دهند نمي

حتي با در نظر داشتن تجارب آن مقاصد عالي و نهـايي             ]واقعيت[ از ديدگاه من اين    .تهي است 
                                                 

  .27-26ـ عرفان، ذهن، آگاهي، ص 1
2- Katz,Steven,Languege,Epistemology and Mysticism,in Mysticism and 
Philosophical Analysis.(ed.S.Katz),N.Y.and London(1978),pp.22-74. 
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  1. نيروانا و غيره درست است، وجود،كه مورد معامله عارفان هستند مثل خدا
  :دارد بيان ميجان هيك نيز در خصوص تجربه امر الوهي گفتاري نظير گفتار كتز را 

شـود و در عـين حـال        ها وارد مي   روح نامتناهي همواره از طريق كثرت ارواح متناهي انسان        
اي از   مان از ايـن حقيقـت محـيط و فراگيـر بـا مجموعـه               كه هشياري محدود   همواره به طوري  

  2.گردد مند مي مفاهيم ديني انسان، واسطه
 باورها ، تعهدات،اي از مفاهيم لگوي پيچيدهدارد كه تجارب عرفاني توسط ا      اين ايده بيان مي   

 ايـن عقايـد و مواضـع        .آينـد  شـود بـه وجـود مـي        و انتظاراتي كه عارف با آنها وارد تجربه مي        
كه آنها پيشاپيش تجـارب ممكـن را تعيـين      به طوري، نه نتيجه و فرع آن    ،اند دهنده تجربه  شكل
  .كنند مي

شـود   فاً بر حسب حالات ذهني او تبيين نمـي        كند كه صر   اي درك مي   فاعل تجربه را به گونه    
 عقايـدي كـه خواسـت       .كنـد  باره جهان تأييد مي   داند كه عقايد او را در       اي مي   بهبلكه آن را تجر   

 آن عقايد را تأييـد      ،تجربه. شود  تجربه ديني توصيف مي    ، آن تجربه  ،سنتي است كه در آن سنت     
 مـثلاّ  .يش تعيين شده و مورد انتظـار اسـت     اي از پ    تجربه ، يعني تجربه عرفاني   3.كند و تثبيت مي  

دهد كه واقعيت    اي شكل مي   اش را به گونه     آگاهي عرفاني  ،آگاهي ما قبل عرفاني عارف مسيحي     
 ةوار تجربه نمايد نه در قالـب آمـوز   عرفاني را در چارچوب مسيح يا تثليث يا يك خداي انسان 

 اين واقعيـت    ة بنابراين ارزيابي شايست   .ستا»  چيز –همه  «و  » وار  انسان –نا  « بودايي نيروانه كه    
هاي  هم عرفان فقط مسئله مطالعه گزارش     شود كه ف   ما را به باز شناختن اين موضوع رهنمون مي        

 اهميت دادن به ايـن واقعيـت اسـت كـه خـود              ]مستلزم[عرفا بعد از وقوع تجربه نيست، بلكه        
گيرد كه عارف با  يمي شكل مي  شود توسط آن مفاه     همانند صورتي كه در آن گزارش مي       ،تجربه

  4 .دهند اش را شكل مي  تجربه]آن مفاهيم بدين وسيله[آورد و  اش مي خود به تجربه
منـد   چگونـه تجـارب عرفـاني واسـطه       كتز در ادامه براي روشـن كـردن موضـوع و اينكـه              

لـه   از جم  .كند هاي عرفاني گوناگون را ذكر مي      هايي از تجارب عرفاني در سنت       مثال ،گردند مي

                                                 
  .38 ص ، سنت و عرفان،ساخت گرايي،ـ1

2- Hick,John,“Mystical Experience as Cognition”, In Understanding Mysticism, 
ed. Richard P. woods, O.P.New York:Image Books,1980,P.432 

  .289ـ تجربه ديني، ص 3
  .38ـ ساخت گرايي، سنت و عرفان، ص 4
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 – عـارف يهـودي در فـضاي اجتمـاعي      .در عرفان يهودي اسـت    » وقوتد« آنها تجربه عرفاني    
اينكه واقعيتي فراتـر  : آموزد فرهنگي خود مسائلي از اين دست را درباره خدا و جهان ماوراء مي    

 خدايي كه انسان و جهـان       ،وار است  از اين جهان مادي وجود دارد و اين واقعيت خدايي انسان          
 ،تواند با خداوند ارتباط برقرار نمايـد        انسان از طريق قواي روحاني خويش مي       .يده است را آفر 

  .اما در اين ارتباط همواره تمايزي ميان انسان و خدا وجود دارد
بـه وضـوح در ديـدگاه عـارف         .. .شان  فرهنگي و توابع عملي    –هاي اجتماعي    تمام اين باور  

هان را آفريده و نحوه تقرب بـه او و نـسبت بـه               نسبت به خدايي كه ج     ،يهودي نسبت به جهان   
 ايـن سـخن بـدان     .نهنـد   تـأثير مـي    ،آنچه كه نهايتاً هنگام نيل به قربش بايد انتظار داشته باشـند           

هاي   و ارزش  ،ها  نماد ، مفاهيم ،معناست كه تمام زندگي عارف يهودي از زمان كودكي با تصاوير          
ي در دست نداريم كه باور كنيم هنگام تجربـه          ايدئولوژيك و اعمال عبادي پر شده است و دليل        

و اعمـال عبـادي در نهايـت تعيـين           نمادهـا    ، باورها ،نهد؛ بلكه اين تصاوير    آنها را به كناري مي    
كند چگونه و     چه چيزي است و سپس آنچه تجربه مي        ةكنند كه عارف خواستار داشتن تجرب      مي

 تجربي در تجربه عملي و واقعي عـارف  ـѧ  بنابر اين اين الگوهاي پيش   1.شبيه به چه خواهد بود    
 ـ        .گذارند يهودي تأثير مي   ام اتحـاد بـي تمـايز بـا خـدا رخ             در تجربه عرفان يهودي چيزي بـه ن

 با عرفان پيونـد     ، اما به نادرستي   ، كه غالباً  –رو اين نكته كه انواع تجربه وحدت          از اين  .دهد نمي
 از چارچوب سنت يهـودي غايـب        –ند  شو تلقي مي » گوهر عرفان   «داده شده و حتي به عنوان       

اي است كه يـك عـارف         تجربي بر نوع تجربه    –هي بسيار قوي بر تأثير شرايط پيش       گوا ،هستند
خيـزد چنـين     از آنجا كه يك يهودي بنا به دلايلي كه از سنت الاهياتي يهودي بر مي              . واقعاً دارد 

  2.  چنان تجاربي ندارد در واقع،دهند باور دارد كه تجاربي از نوع تجارب وحدت رخ نمي
در سنت بودايي نيز مورد بررسـي قـرار         » نيروانه« توان در تجربه عرفاني      اين موضوع را مي   

يـك حالـت نـسبي وجـودي        » نيروانـه  «.اسـت » دوقوت« نقطه مقابل   » نيروانه«در حقيقت   . داد
 آنهـا عـشق     ها بوده و بـه       خود محدود با وجود خدايِ متعالي كه حافظ انسان         ،نيست كه در آن   

اگر اين كلمـات بـه جـا اسـتفاده شـده            (  بلكه يك حالت جديد وجودي       ،ورزد مواجه شود   مي
» نيروانـه « اينكـه در    . اسـت ) و باز هم اگر اين كلمه نا مناسب نباشد        (و هستي شناختي    ) باشند

                                                 
  .51ـ همان، ص 1
  .54ـ همان، ص 2



  97/ گرايي و عرفان تطبيقي  ساخت

 

گيرد كه يك خـود حقيقـي يـا خـود            اي وجود ندارد از اين واقعيت منشاء مي        ههگونه مواج  هيچ
هـاي   همچنين بايد به اين نكته توجه داشـت كـه همـانطور كـه در آمـوزه                . تعالي ديگر نداريم  م

  1. نقش يك اراده الهي نيز منتفي است، الوهيتي وجود ندارد،بودايي
صرف مقابل هم قرار دادن ايـن فهـم بـودايي از سرشـت          «توان نتيجه گرفت كه      بنابراين مي 

گويد آنچه يك بـودايي بـه    ايست كه مي وي براي نظريهاشياء با فهم يهودي به تنهايي شاهدي ق       
كنـد، متفـاوت     كند با آنچه يك يهودي بـه عنـوان دوقـوت تجربـه مـي               عنوان نيروانه تجربه مي   

  2».است
 تا زماني كه الفاظ معنايي دارنـد و         ،نيروانه هر چه باشد و دوقوت در حقيقت هر چه باشد          «

هي براي توصـيف تجربـه نيروانـه و دوقـوت بـر      تحقيقي فلسفي از اهميتي بر خوردار است را     
 راه معقـولي وجـود نـدارد كـه          . چه رسد به يكسان انگاشـتن آن دو        ،مبناي شواهد وجود ندارد   

 همـان تجربـه   ،»تهـي « يـك آرامـش   »  خود –نا « بتوان به طور منطقي استدلال كرد كه تجربه      
وار  يكي از آنها خـداي انـسان      ارتباط عاشقانه، عميق و نزديك ميان دو ذات جوهري با شد كه             

  3».شود اش تصوير مي اديان غربي با تمام لوازم و جزئيات

  مندي و سرشت سنتي تجربه عرفاني  زمينه- 4
 يعنـي بررسـي     .مندي تجربه عرفاني است     زمينه ،گرايي همانگونه كه ذكر شد تز دوم ساخت      

 ـهـا و بـستر فرهنگـي       از پـيش توسـط مفـاهيم و آمـوزه    ،اين كه چرا و چگونه تجربه عرفاني
  .يابد  تعين مي،اجتماعي خاص آن سنت

انـد؛ صـرف نظـر از اينكـه سـالك چـه              عرفاني محصول سلوك طرق عرفاني    ) هاي( تجربه«
 ،خوانـد   آنچه او در طول طريق مي      ،گيرد  تصوف يا بودايي را در پيش مي       ، مثلاً يهوديت  ،طريقي
تجربه مورد انتظار ظاهر شده را .. .اي ند تا اندازهك كند و تجربه مي  قصد مي،داند  مي،گيرد ياد مي 

 ، نزديك و حتي ضروري ميان متون ديني و عرفاني مقبـول           ة به عبارت ديگر، رابط    .كند خلق مي 
 در هر يـك از      . عرفاني گزارش شده وجود دارد     ة و تجرب  ،شود اي كه عارف واجد آن مي      تجربه
 جزئي از آنها محـسوب      ،هاي عرفاني   سنت  همانند جوامع ديني بزرگتري كه     ،هاي عرفاني  سنت

                                                 
  .61ـ همان، ص 1
  .61ـ همان، ص 2
  .63ـ همان، ص 3
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 عرفاني موروثي وجود دارد كه بر مبناي منابع مـورد اتفـاق             ـѧ  يك نظام تربيتيِ الهياتي      ،شوند مي
 و بلكه تـا     ،اي  تا اندازه  ، مردم عادي همانند سالكان مبتدي     .خاصي، ساخته و پرداخته شده است     

 شـروع بـه صـعود از        ،هاي نهادينه و مقبـول      با مطالعه و قرائت اين متون و سنت        ،اندازه زيادي 
نن و متون را در خويش      كنند و در تمام اين مدت در كار آنند كه اين س            مسير مارپيچ معنوي مي   

 تجربه عرفاني را جداي از زمينه و سنتي كـه عـارف در            ،آيد  از اين رو به نظر مي      1».جذب كنند 
  .توان در نظر آورد  نمي، تعليم ديده و آماده تجربه شده،آن رشد كرده

وجود پير و مرشد و استاد و راهنما در مـسير سـلوك خـود گـواه ايـن مطلـب اسـت كـه                         
كـه سـالك چيـزي را تجربـه          هاي عرفاني از پيش مقيد و محدود مي شوند؛ بـه طـوري             تجربه
. كشد كند كه از قبل استاد و راهنمايش بدو آموخته است و از اين رو انتظار آن تجربه را مي                   مي
؛ كننـد  ها و اعمالي داريم كه نقش رياضت را بـازي مـي            ها تمرين  در همه سنت   «،سوي ديگر از  

گيـري   ش هدف »وجود مقيد« مراقبه واعمالي شبيه به اينها كه در جهت رها كردن نفس از              ،يوگا
خواهنـد    هـر چـه مـي      ، مـذهبي  –تاريخي و اعتقادي  – اجتماعي   ، حال اين قيود تجربي    .اند شده
يابـد كـه نفـس را از          به عنوان حركتي نمود مـي      ،بر حسب ظاهر  » رها سازي «يند   اين فرا  .باشند
   2».زمينه مند به آگاهي بي از آگاهي زمينه؛ دهد سوق مي» نامقيد« به شعور» مقيد« حالات

   فلسفه استعلايي كانت- 5
 قرابت نزديكي ،واسطه گرايان يعني عدم امكان تجربه بي طور كه ديديم تز اول ساخت    همان

كتز در قسمتي از مقاله خود از استنتاج استعلايي كانت سخن به            . با فلسفه استعلايي كانت دارد    
 چيزي شبيه به آنچـه كانـت        ،آورد و توصيف خود را از فعاليت ذهن در حصول تجربه           ميان مي 

  3.افزايد كه به روش كانتي ملتزم نيست  با اينكه خود مي،داند بيان داشته مي
داند كه مدركِ از طريـق   به كارگيري مفاهيم پيشين در فاهمه مياز ل كانت شناخت را حاص  

 صورت بخشيده و سپس آنها را تحـت         ،اند رف ص ةهاي حسي خود كه در حكم ماد       آنها به داده  
  :4نويسد  ميسنجش خرد ناب كانت در كتاب .آورد حكم در مي

                                                 
  .135ـ همان، ص 1
  .95ـ همان، ص 2
  .100ـ99ـ همان، صص 3
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زيرا در غيـر    ؛  ديد نيست  به هيچ روي تر    ،گردد در اينكه شناخت ما سراسر با تجربه آغاز مي        
 جز از اين راه كـه اشـيايي         ،بايست به عمل برانگيخته شود      قوه شناخت چگونه مي    ،اين صورت 
اي  كننـد و تـا انـدازه       هايي ايجـاد مـي     اي از خود باز تاب     گذارند تا اندازه   ها تأثير مي   كه بر حس  
داخته و با به هـم پيوسـتن يـا          ها پر  دارند تا به مقايسه اين بازتاب      مي را به جنبش وا    توانايي فهم 

ربـه ناميـده    جدا كردن آنها مايه خام انطباعات حسي را براي آن شناخت حسي از اشـيا كـه تج                 
  شود فراهم آورد؟ مي

  :نويسد جان هيك راجع به استدلال كانت چنين مي
 اين اصل   .بخشد ن مي شناسيم تعي  كانت استدلال نمود كه ساختار دروني ذهن به آنچه ما مي          

لازم نيست كه ما كليـه نظريـه         ...هاي ديگر نيز قابل اطلاق است      تر از ادراك حسي به حوزه     فرا
پيچيده كانت را بپذيريم تا بر اساس فرض اساسي او متقاعد شويم كه ذهـن نـه تنهـا دريافـت                     

 روانشناسي معرفتي از آن زمان تـا        . بلكه پيوسته نقش فعالي در ادراك دارد       ، منفعل نيست  ةكنند
تفصيل نشان داده است كه چگونه مدرك به انجـام فعاليـت پيچيـده و چنـد سـطحي                   حدي به   
يندي كه به طـور ناخودآگـاه       آ فر .بيني مشغول است    حذف و پيش   ، ارزيابي ،بندي  گروه ،انتخاب

  .شود ادامه دارد در تمام اوقات تنها با بازدهي كه در شعور يا آگاهي ظاهر مي
 زيبا شـناختي و دينـي       ، اخلاقي ، طبيعي ،طوح آگاهي اين واقعيت بنيادي كه ذهن در همه س       

  1.كند نظم و معنا مي بخشد، صادق است هايي كه دريافت مي به داده
دارد كه در صدد تحليل تجربه ما  بايد توجه داشت كه كانت از همان ابتدا به وضوح بيان مي

 بدونِ موضـوع و      آگاهيِ ةبنابراين نقد عقل محض دربار    . از اشيا و در واقع اشيا محسوس است       
اي كـه    از اين رو تجربـه     . كانت هرگز راجع به تجارب عرفاني سخن نگفته است         .متعلَّق نيست 

تـأثير سـاختارهاي معرفـت        تحـت  ،متضمن نوعي مواجهه با يك شئ نباشد، بـه احتمـال زيـاد            
اي  بنابراين بايد توجه داشت كه مقولات كانتي براي هر تجربـه          . اي نخواهد بود   شناختي واسطه 

 ةكند، تنها به تجرب     از هر سنخ كاربرد ندارد، بلكه همانطور كه خود كانت نيز آشكارا تصديق مي             
كنند كه عناصر مهمي از دانش ما از اشياء، از مراجع مقدم بر               آنها ثابت مي   .اند ما از اشياء مربوط   

ي اشـياء بـه ميـان        آنها مطلقاً در مورد رخدادهايي از آگاهي كه در آنها پـا            .شوند تجربه اخذ مي  

                                                 
  .63ـ بعد پنجم، ص 1
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  1 .كنند  چيزي اثبات نمي،آيد نمي

   نظريه حيث التفاتي برنتانو و هوسرل- 6
حيث  .هايش سود جسته است ر تحكيم پايهگرايي از نظريه حيث التفاتي نيز د مكتب ساخت

 ،دارد كه آگاهي ما همـواره آگـاهي از چيـزي اسـت          التفاتي به روايت برنتانو و هوسرل بيان مي       
 در تعريفي ديگر مي توان حيث التفاتي را توصـيف يـك داده آنگونـه كـه     .ي قصدي يعني آگاه 
  .شود بيان نمود قصد مي

دارد كه تمام تجارب ما التفـاتي هـستند و بـر             گرايي بيان مي   جري گيل از طرفداران ساخت    
وي در ايـن  . انـد  اساس اين فرض معتقد است كـه تمـام تجـارب بـا واسـطه و سـاخت يافتـه              

  :يسدنو خصوص مي
بدين معنا كـه آگـاهي مـا از جهـان صـرفاً مـشاهده               ؛   ماهيتاً برداري است   ، نوع انسان  ةتجرب

دنبال يافتن معنا به جهان وارد شده       ه  انفعالي آن نيست، بلكه تابعي از اين واقعيت است كه ما ب           
 ة وجه ـ . معينـي از جهـان اسـت       ةآگاهي ما همواره آگـاهي از وجه ـ      .كنيم با آن تماس برقرار مي    

سـاختار  )  خاص ةوجه(صي كه واقعيت آن براي ما توسط فعاليت التفاتي ما در ارتباط با آن               خا
اي را   واسـطه   بي ةاين حيث التفاتي آشكارا عاملي ميانجي است كه امكان هر گونه تجرب           . يابد مي

  2 .برد اي از ميان مي به طور ريشه
 وي در اين بـاره      .داشته است كتز نيز در مقاله خود توجه خاصي را به حيث التفاتي مبذول             

  : نويسد مي
شـود،   بودن تجربه و زمان تجربه تا آنجا كه به عرفـان مربـوط مـي              » التفاتي  « تمامي گستره   

 تنها براي نـشان دادن اهميـت ايـن موضـوع نـسبت بـه                .زمينه غني براي مطالعات بعدي است     
 ـ         اجمالاً اشاره مي   ،هاي حاضر  دغدغه  ،ان عرفـا و نيـز بـه تـدين         كنم كه اگر كسي به دقت به زب

 به همـان معنـا      ،هستند» التفاتي« يابد كه غالباً      در مي  ]اين نكته را  [اعمال و ادبيات عرفان بنگرد      
 ،الطبيعـي ايـن دو     تر مابعد   اگر چه من به لحاظ مواضع كلي       .كه هوسرل و برنتانو مطرح ساختند     

زيرا بـه   ؛   في حد نفسه آموزنده است     »زبان التفاتي «هاي آنها درباره      اما بحث  ،طرفدارشان نيستم 
 ،»هـا  طلـب «، »اميـدها  «،»باورهـا «، »انتظـارات «دهد كـه تعبيـرات خاصـي همچـون        ما تذكر مي  

                                                 
  .111ـ عرفان، ذهن، آگاهي، ص1

2- Gill,Jerry.H., Mysticism and Mediation : Faith and Philosophy , 1(1984), P.113 
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گويـد   گونه كـه برنتـانو مـي        آن ،»ها در پي بودن  « ،»ها يافته«،  »ها خواسته «،»آرزوها «،» ها جستجو«
  1.هستند» خود شان در ءشي«متضمن 

بنـدي   گرايي را به شرح ذيل دسته      ند انديشه حيث التفاتي و ساخت      نقاط پيو  ،رابرت فورمن 
  : كند مي

  .كند  التفاتات را ساخت دهي مي، ذهن با مصداق عيني بخشيدن–الف
  .كند دهي مي  ساخت، ذهن با وحدت دادن به التفاتات–ب
  .كند دهي مي  ساخت، ذهن با مرتبط نمودن التفاتات–ج
  .كند دهي مي  ساخت،فاتات ذهن با تمايز نهادن بين الت–د
  2.كند دهي مي  ساخت، ذهن با تشكل دادن به التفاتات–  ه

 او معتقد است كه .داند كارگيري نظريه حيث التفاتي را در حوزه عرفان مجاز نمي       ه  اما وي ب  
 داراي ،اي كــه اســاس آن هــستند و بــراهين فلــسفي) حيــث التفــاتي(دامنــه اعتبــار ايــن الگــو 

و ممكن است تجاربي داشته باشيم كه خارج از محدوده اعتبار اين الگـو              هايي است    محدوديت
تواننـد بـراي مـستدل        نمي ،ها متكي هستند   هايي كه هوسرل و برنتانو بدان       استدلال 3.قرار گيرند 

 آنچه گيـل و ديگـران بـه آن          . به كار روند   ،كردن اين ادعا كه همه تجارب انسان التفاتي هستند        
تواند در يك زنجيره منطقي به كـار          اين امر است كه ايده حيث التفاتي مي        نياز دارند نشان دادن   

مي توانـد ماهيـت     »  تمام تجارب ممكن بشري التفاتي هستند     « يعني اين گزاره كه     ؛  گرفته شود 
 يـا برخـي   ،را از پيش تعيـين كننـد  ) مثل تجربه عرفاني(برخي اشكال غير مادي تجارب بشري  

نه برنتانو و نه هوسرل ايـن  .. .ممكن از صحنه بررسي خارج نمايدي ناها را به عنوان امور   پديده
 ،هـا  بـراي هـر دو احـساس      ؛  ادعا را ندارند كه تمـام تجـارب معمـول بـشري التفـاتي هـستند               

 ،نامـد  هـاي فيزيكـي صـرف مـي        ها را پديده    برنتانو اين  .اند غير التفاتي .. .هاي ناگهاني و   انقباض
دانـد كـه      مـي ) Hyleticهـاي حـسي يـا هيلتيـك          داده( اي خام   ه هوسرل آنها را بخشي از داده     

 بنابراين نسبت دادن اين ادعاي همه شمول بـه          .شوند هاي التفاتي بر مبناي آنها ساخته مي       تجربه

                                                 
  .105 سنت و عرفان، ص ، ساخت گراييـ1
  .126-125  عرفان، ذهن، آگاهي، صـ2
  .119 همان، ص ـ3
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   1.اين دو فيلسوف خطايي بيش نيست

 مشترك ميان تجارب عرفاني و عدم امكان ةت مروري دوباره بر عدم وجود هس- 7
  عرفان تطبيقي 

ختي مبتني بر عـدم امكـان       گرايي با بكارگيري تز معرفت شنا        ساخت ،مان طور كه گذشت   ه
 كه قـائلان بـه حكمـت        ، مشترك ميان تجارب عرفاني را     ةگونه هست  وجود هر  ،واسطه تجربه بي 

 اگر تجارب عرفاني هـيچ قرابـت و اشـتراكي بـا         . مردود اعلام كرد   ،انگارند خالده آنرا مسلم مي   
گفته شد كـه يكـي   . ند، در اين صورت حكمت خالده نيز منتفي خواهد بود         يكديگر نداشته باش  

 آن  ة ابزاري كـه بـه واسـط       . عرفاني است  ة شهود و مكاشف   ،از ابزارهاي اصيل در حكمت خالده     
هـاي    اگـر تجربـه    ،مـع هـذا   . دهـد   حقايق ازلي را با چشم باطن مورد مشاهده قرار مـي           ،حكيم
 خـواهيم داشـت ونـه       سـروكار هـا     ما با حكمت   ،باشند گوناگون و فاقد هسته مشترك       ،عرفاني

هـاي   هر حكمتي در هـر سـنتي بازتـاب آمـوزه           رو  از اين  .حكمتي خاص به نام حكمت خالده     
 مختلف از   ةانديش  فرهنگي آن سنت خواهد بود و بر اين اساس هم سخني ميان دو             –اجتماعي  

 ،ات تطبيقـي صـورت گرفتـه      در نتيجـه تمـام مطالع ـ     . پذير نخواهد بود   دو سنت متفاوت امكان   
  .اند رو فاقد ارزش معرفتي درست استوارند و از ايناي نا ناكارآمد و بر پايه

 خـود مبنـايي محكـم و        ،گرايي حال پرسش اينجاست كه آيا فرض معرفت شناختي ساخت        
واسطه يـا تجربـه      استوار دارد يا خير؟ يافتن دست كم يك مثال نقض مبني بر وجود آگاهي بي              

رابـرت فـورمن    . سـازد  گرايان را با تهديد روبرو مي       فرض معرفت شناختي ساخت    ،بي ميانجي 
بنابراين در ادامه بـه بررسـي ايـن موضـوع        . مدعي است كه اين مثال نقض را ارائه نموده است         

  .گرايي را مورد ارزيابي قرار خواهيم داد پرداخته و مكتب ساخت

  : نتيجه- 8
  انگراي واسطه و نقد موضع ساخت آگاهي بي
 كـه در آن مفـاهيم بـه عنـوان     واسطه يـا علـم حـضوري، نـوعي از آگـاهي اسـت      آگاهي بي 

اي خـالص و نـاب بـراي شـخص اتفـاق             هاي شناختي به طور كامل كنار رفته و تجربـه          واسطه
و » تفكر را متوقف كـردن    « ،»كنار گذاشتن « ،»فراموش كردن «در عرفان از اين تجربه به       . افتد مي

                                                 
  .128 ص، همانـ1
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اي از   اگر انسان حقيقتاً تمام مفاهيم، باورها و غيره را در برهه          . شود ياد مي » ذهن را مهار كردن   «
 ـ     نمي... زمان فراموش كند، آنگاه آن مفاهيم، باورها و         حاصـل شـده شـكل و        ةتواننـد بـه تجرب

اي را شكل دهـد، بلكـه ايـن حالـت بيـشتر شـبيه                تواند اينچنين تجربه   زبان نمي . صورت دهند 
  1.كند وزني رها مي  فضايي را در بيةكند كه سفين ل مياي عم موشك پيش راننده

اما .  مواجهه با امري نيست، يعني عبارت است از آگاهي بدون متعلَّق           ،رخداد آگاهي محض  
اي كاملاً تهي نيز نيست؛ زيرا شخص در حالت آگاهي محض بيهوش يا مـرده   اين تجربه تجربه 

مانـد و     چيزي هست كه با اين حال باقي مي        شود، رو هنگامي كه تفكر متوقف مي      از اين . نيست
بنابراين آگاهي محض، آگاهي از آگاهي اسـت و عـارف بـا آگـاهي               . در بطن انديشه قرار دارد    

آموزد كه آنچـه شـخص در         ابن عربي چنين مي    :گويد ويليام چيتيك مي  . شود محض مواجه مي  
گويـد گرچـه تنهـا       وي مـي  . شود، آگاهي يا هشياري محـض اسـت        عرفان وي با آن روبرو مي     

 ،عـدم تمـايز مطلـق   « يابنـد، عـارف    هاي فنا و بقا دست مي    ها به تجربه   از انسان » اقليت اندكي «
 اين همان مثال نقضي است كه فورمن به آن          2.كند را تجربه مي  » وحدت محض و آگاهي صرف    

 پيـدا   ، عـالم بـه چيـزي علـم        »علـم هوهـويتي   «در  . نامد مي» علم هوهويتي «اشاره دارد و آن را      
» داشـتن  « دانم آگـاه بـودن يعنـي چـه،       من مي . شود كند، به اين صورت كه خود، آن چيز مي         مي

مـن از طريـق   . »دارم«يعني چه؛ فقط و فقط چون من آن آگاهي هـستم يـا آن را     » خود«آگاهي  
ام، بلكه از آنجا بـدان علـم حاصـل           يك علم مفهومي از چيزي، با آگاهي آشنايي حاصل نكرده         

 ايـن . اسـت » آگاهي بودن «  كه آگاهي هستم و اين متضمن يك معناي غير استنتاجي از             ام كرده
دانـم كـه آگـاه       من به آگاهي خود علم دارم و مـي        .  حكايتگر است  ـ خودنوع علم، انعكاسي يا     

 ـ  علم من از آگـاهي    ... بوده و هستم، تنها از آنجا كه من آن هستم          طـور واقعـي، مـستقيم و    ه  ام ب
آيد، بلكه صرفاً از طريق نـوعي        ين علم از طريق تحليل يا تفكر به دست نمي         است؛ ا » شهودي«

 3.شود ارتباط مستقيم حاصل مي
علـم بـه    . شـود  خود هشياري نيز في حد نفسه، توسط زبان شكل نيافته و ساخت داده نمي             

كه آگاه  اما آشكار است كه علم به اين      . يابد اينكه من آگاه هستم، مطمئناً به طريق زباني شكل مي         
                                                 

1- McLaughlin, Michael, Lonergan and the Evaluation of Theories of Mystical 
Experience,Uneversity Toronto,1995. 
2- Chitick, William, The Innate Capacity, ed., Robert K C. Forman (NY:Oxford 
University Press:1998), pp.95-110.  
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آن بـه     كه در فلسفه اسـلامي از      ، يا خود آگاهي   ، آگاهي از خود   1.ندا چيز هستم با آگاه بودن دو    
 .اسـت ... واسطه و فارغ از مفاهيم و باورها و انتظارات و           بي ةتجرب شود، ياد مي » علم حضوري «

 اي در كار نيست، يعني متعلق معرفت خـود بـه            علم حضوري برخلاف علم حصولي واسطه      در
عينه و به تمام ذات نزد عالم حاضر است، مانند علم نفس به خود يـا علـم فـرد بـه تـصورات                        

در اين نوع از علم امكان خطا و اشتباه راه ندارد، زيرا خطاي در ادراك زمـاني قابـل                   . اش  ذهني
اي در كار     واسطه) مدرك(و ذات درك شونده     ) مدركِ(تصور است كه بين شخص درك كننده        

ابن عربي  در لسان ،اين خود آگاهي يا آگاهي از آگاهي  2.وسيلة آن تحقق يابد   ه  هي ب باشد و آگا  
  .ي شهرت داردو و در عرفان بودايي به تجربه عرفاني سماالحقيقه به علم

 در نتيجـه مثـال نقـضي        ،باشـد  پـذير مـي    ، امكان »هويتي   علم هو «آيد   از آنجا كه به نظر مي     
  .واسطه گونه تجربه بيگرايان مبني بر عدم امكان هر شود در برابر ادعاي اصلي ساخت مي

 بنيان فلسفي ضعيف فرض معرفـت       .هاي ديگري نيز دارد     ضعف  نقطه ،گرايي مكتب ساخت 
گرايان هرگـز اسـتدلالي       ساخت .ايست كه از نگاه منتقدان بدور نمانده است         مسئله ،شناختي آن 

  : نويسد ين خصوص مي فورمن در ا.اند مستقل براي اثبات مدعاي خويش نياورده
 صحت به كار بستن اين نظريـه از  ،مايلم بر اين واقعيت تأكيد ورزم كه بنا بر آنچه گفته شد       

فلـذا  .  نه اثبات شده و نه براي آن استدلالي اقامه شـده اسـت             ،اول مفروض انگاشته شده است    
  3.بحث بر مبناي فلسفي بسيار سستي نهاده شده است

 يكسان پنداشتن تجـارب حـسي بـا         ،گرايي وارد كرد   ان بر ساخت  تو از ديگر ايراداتي كه مي    
اين دو نوع تجربه ممكن است وجوه مشتركي داشته باشند اما از            .تجارب عرفاني نزد آنان است    

ها اين است    يكي از مهمترين تفاوت   «.هايي بنيادين نيز هستند    شناختي حائز تفاوت   لحاظ معرفت 
 عـالم و    ، تمـايز اساسـي سـوژه و ابـژه         ، تجربه حـسي   كه در نوع تجارب عادي انسان از جمله       

 ،وع تجـارب   برقرار است و به همين دليل اين ن        ،معلوم، عاقل و معقول يا شناسا و شناخته شده        
هاي منحصر به فـرد تجربـه عرفـاني دقيقـاً             در حالي كه يكي از ويژگي      ،يابند احكام خاصي مي  

                                                 
  .190 ص، همانـ1
 .175، ص 1ـ آموزشي فلسفه، ج 2

  .72ص  عرفان، ذهن، آگاهي، ـ3



  105/ گرايي و عرفان تطبيقي  ساخت

 

   1.محو گشتن همين تمايز اساسي است
 عارفان مـسلمان ميـان شـهود        .م تفكيك شهود صوري از شهود معنوي است       ايراد ديگر عد  

اي است كـه در آن حقـايق عـالم           شهود صوري تجربه  . صوري و شهود معنوي قائل به تمايزاند      
 ،هايي همچون شكل    اين تمثلات داراي ويژگي    .يابد  در قوه متخيله عارف تمثل صوري مي       ،معنا
 حقـايقي از  ،آنكه صورتي را مشاهده كند     معنوي عارف بي   اما در شهود   . بو و غيره هستند    ،رنگ

 متضمن ارتبـاطي    ،اين شهودات . دارد هاي مثالي دريافت مي    عالم معنا را بدون وساطت صورت     
  2 .هاي والاتر در مراتب هستي است واسطه با ساحت بي

ت توان سراغ گرف ـ    و كدام مكتب عقلي را مي      -رغم نقاط ضعفي كه دارد       گرايي علي  ساخت
الخصوص در    تأثير چشمگيري در سير مطالعات عرفاني و علي        -كه فاقد ضعف و كاستي باشد       

ايـن رويكـرد    .  فلسفه داشـته اسـت     ة عرفان و چه در حيط     ةحوزه مطالعات تطبيقي چه در حيط     
زده و كم ارزش در حوزه فلسفه و عرفـان تطبيقـي جلـوگيري           از مطالعات خام و شتاب     ،جديد

مقبول و سطحي برخي از مدعيان فلسفه و عرفان تطبيقي را بر مـلا سـاخته                كرده و ادعاهاي نا     
گرايـان و     آيد كه هنوز جا بـراي بحـث و تبـادل نظـر ميـان سـاخت                 رو به نظر مي    از اين . است
وجود دارد و اين خود به غنا بخشيدن به مطالعات ميـان            ) قائلان به حكمت خالده   (گرايان   ذات

  .هد انجاميدها خوا فرهنگي و گفتگوي تمدن

                                                 
  .258-257ص   سنت و عرفان،،ساخت گراييـ،1
  .268ص، همانـ2
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